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  پیشگفتار

ۀ بخش در عرص و نجات آسمانیفرهنگ  یکبه عنوان  دینیاسلام، معرفت  متعالی در پرتو تعالیم

 ایـن و عظمـت   گسـتردگی با توجه به  میان ایناست. در  رسیدهظهور ۀ انسان معاصر به منص زندگی

 موهـوم هاي  و زدودن پیرایه دینی يها اندیشه حوزةدر  شناسی آسیبلزوم  دلیلو معارف و به  تعالیم

دقـت و   نیازمنـد در هـر دوره   تعالیم این اندیشمندانهو  صحیحۀ آن عرض قدسیاز ساحت  موهونو 

  خاص است. توجهی

 اسلامیعرفان  حوزةزده شود،  محک دینی نصوصتواند با استنباط از  می کههایی  از عرصه یکی

از اي  توان گفت هر چند دسته می اسلامیبا عرفان  متعالیه حکمت نزدیکیاست. با توجه به قرابت و 

و  تفکراز سطح  که نیست معنیبدان  اینشوند، اما  می طور عقل شمرده وراي طوري عرفانیمباحث 

مقالـه بـر اسـاس     اینها وجود نداشته باشد.  و شناخت آن دسترسی امکانبشر خارج باشند و  درك

و بـر   گردیـده  تنظـیم (ع) علـی  امیرالمؤمنینو سخنان  تعالیماز  رفانیع شناسی یهستاستنباط مباحث 

عـوالم   نظیـر  مبـاحثی و بـه   نماید می شناسانه دلالت هستی(ع) بر مباحث علیامام  هاي دیدگاهانطباق 

.. پرداختـه اسـت.   .و ماهیـت وجـود و   الهی، مغایرتوجود، وحدت وجود، اسماء و صفات  عرفانی

عـلاوه بـر    که عرفانیو  فلسفیهاي  اندیشه بسیارندچه  کهاست  حقیقت ایناثبات  جستار اینهدف 

 يهـا  اندیشـه در  حتـی نـاب   حقـایق  ایـن و  پذیرفته تأثیر(ع)  بیتاهل  تعالیماز  نبوي تعالیمقرآن و 

 کـه  اند پرداخته مسائلیسابقه بوده و به طرح و حل  بیبرخوردارند  بالاییاز قدمت  که یونانی فلسفی

با  متعالیه حکمتاست.  نیافتهها  آن براي پاسخیو  کرده سکوت ها ه غرب در برابر آنفلسف کنونتا 

در  کـه اي  فلسفه گشـود تـا بـه صـدها مسـئله      فراروياي  تازه امکان اسلامیفلسفه و عرفان  آمیختن

و قابـل   عقلانـی اي  طرح و جـولان داده شـود و بـه نتیجـه     زمینهمطرح شدن نداشتند،  امکانفلسفه 

  .یابددست  استفاده

  عرفانی شناسی هستی

ممکنـات، لـذا وجـود در عرفـان      بـراي را  کونبرند و  می کارواجب به  در عرفان وجود را براي

 ممکـن واجـب و   بـراي  گـاهی  اگراست و فقط اختصاص به ذات حق دارد و  خاصیتقدس  داراي

در فلسفه سخن از «ت. از باب مجاز استفاده شده اس ویااست  لفظی اشتراكرفته،  کاره بوجود  کلمه

اسـت   عرفان، سخن از بود و نمود و نبود و منظور از نبود همان امتناع شـیء  دربود و نبود است، اما 

  )14: 1372آملی،  جوادي( ».مخصوص واجب است بود وبوده  ممکنو نمود شامل 
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همان  داته،حد  ذهنی، وجود فیو نه  خارجی) نه لابشرط وجودوجود ( در عرفان وجود به ماهو

و بـه حسـب    نیسـت  احکـامی و  رسـم  واسـم   هیچ داراياست و  تقییدبه اطلاق و  مقید وجود غیر

 ودر ذات  اینکـه شـود، بـدون    مـی  ...و مطلق، مقید، کلی، جزئی، واحـد، کثیـر  مقامات  دارايمراتب 

و نور محـض   نیستدر آن  تکثري هیچوجود واحد است و  حقیقتحاصل گردد.  تغییري حقیقتش

  )13 :1386قیصري، شوند. ( می دركبدان  اشیاءۀ هم کهاست 

 حکمـت اسـت. وجـود در    نزدیک بسیارآن در عرفان  تعریفبه  اسلامی فلسفۀوجود در  معناي

 خفاسـت  نهایتآن در  حقیقتاست، اما  مفاهیمترین  است و بدیهی فلسفی ثانويمعقول  یک متعالیه

توان شـهود   خفا را می غایتدر  حقیقت اینهمه  این آید. اما با به ذهن در نمی مفاهیمو هرگز مانند 

  )10 :1382نمود. (ملاصدرا،  درك حضوريتوان آن را با علم  می کرد، یعنی

در وجود است، امـا   تشکیکاست در آغاز قائل به  متعالیه حکمتگذار  پایه کههر چند ملاصدرا 

 تشـکیک توانـد بـه    نمی یگردوجود،  شخصیوحدت  نظریه کردنخود و مطرح  فلسفۀگیري  در اوج

 تشـکیک دانند،  می مراتب دارايوجود را  تجلیاتمظاهر و  کهدر وجود قائل شود و مطابق نظر عرفا 

 ـ چنـین  متعالیـه  حکمـت  پیروانعرفا و  دیدگاهپذیرد. از مجموع  و مظاهر وجود را می تجلیاتدر  ه ب

اطـلاق، و   قیـد  حتـی پذیرد  نمیرا  قیدي گونه هیچاست و  بسیط ذاتهحد  فیوجود  که آید می دست

زائد بر ذات داشـته   وجودي کهباشد  نمیمعنا  بدینآن  موجودیتو  نیستجوهر و عرض هم  حتی

 امـري اسـت نـه    حقیقیو  اصیلامر  یک هستی حقیقتاست و  بذاتهو  بعینه موجودیتش بلکهباشد، 

» وجـود «شود و اگر  نمی بدون وجود محقق چیزيدر عالم عقل و خارج  کهجا  از آن اعتباري، یعنی

 بلکـه هـا،   آن مقـوم و او  اوسـت همه به  اشیاءدر خارج و عقل نخواهد بود، پس قوام  چیزينباشد، 

 حقـایق و  اشـیاء شود و به صور  می متجلیدر مراتب خودش  کهوجود است  این زیراست، اآنها عین

  )21: 1393قربانی، ( .»گردد می ظاهر عینآن در علم و 

واحدیت، عالم )، مقام احدیت( هویت غیبرا شامل مقام  هستیمراتب  بندي سیمتق عرفا در یک

 وو مقـام   احدیتبه مقام  دیگر بندي دسته یکدانند. در  میجامع  وکون ارواح، عالم مثال، عالم ملک

 تعینشود.  میاطلاق  ثانی دومی، تعینگویند و به  می هویت اولی، غیببه  کهکنند  می تقسیم احدیت

جامعـه و   حقیقیـه جمـع، وحـدت    احدیتظهور دارد و به آن مقام  ذاتیاطلاق  پسِواقع در  اول در

خـود،   هویـت  غیب میلو  حقیقیباطن  اقتضايشود حضرت حق به  .. گفته می.و الهیه الاسماءاصل 

اول در  یابد، حاصل آن تعـین معرفت  خویشتا برخود عالم گردد و به ذات  یافت تجلی خویشتنبر 

 هویـت گردد. در مقام  را شامل می واحدیترا در خود دارد و هم  احدیتهم  کهگشت  ربوبی صقع
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گونـه   هـیچ اسـت   تعـالی حق سبحانه و  بسیطو  بحتمحض، صرف،  وجود و مطلق غیب که غیب

 هـیچ به  مقیدمقام هر چند  اینپذیرد.  نمی نیزرا  حکمی هیچاطلاق، لذا  قید حتیوجود ندارد  قیدي

ها تحقـق و   دارد و به آن سریان(مراتب مادون خود)  ظهوراتو  تعیناتدل تمام اما در  نیست قیدي

و مراتب حاضر اسـت و در   مواطنهمه  و اعتبار، در قیدخلوص از  همینِ دلیلبخشد و به  می هستی

 بـدین اسـت و   سـلبی وصـف   یک اینگردد.  محدود و محصور نمی مواطناز  یک هیچحال به  عین

گیـرد از   مـی  نشأتخاص  تعیناز حد و  که ظهوراتیو اوصاف و  تعیناتو  احکامتمام  کهمعناست 

 نیـز  مشـهدي  هـیچ باشد و در  نمی ادراك) قابل هویت غیبمقام ( اینگردد. لذا  ذات سلب میۀ مرتب

را بـه   ذاتیه اسماياول تمام  تعینگردد.  آغاز می هستینظام  تعیناتمقام  اینگردد. پس از  نمیشهود 

ذات  خفـاي و  بطـون شود و متعلق آن  می یاد احدیتر خود دارد و از آن به مقام د اندماجیصورت 

 مرتبـۀ اسـت.   هستی متعینۀمرتبه از مراتب  اولینمرتبه  اینآن است و  اطلاق و ازلیت وحق سبحانه 

گیرند هر چند در  قرار می تفصیلیدر آن به نحو  ذاتیهاسماء  که) است ثانی تعین( واحدیتبعد مقام 

سـبب   کـه اسـت   هسـتی  چینشتر در  پایینمربوط به مراتب  کثرتبالفعل راه ندارد.  کثرتقام م این

  شود. می به عالم خلق وارد ربوبی صقعگردد و از  اسماء می اعیانبروز و ظهور 

  هستی از نگاه حضرت علی(ع)

خود هسـت نـه بـه     به هستیو  هستیآمدن محتاج است به  وجوده باست در  هستیر هر چه غی

خـود را   هستی چیزهمه  کهاست  هستی عین. لذا حق نیستو هر چه محتاج است حق  دیگر تیهس

بـه   چیـز و همـه   دیگـر  روشـنایی ۀ به نفس خود روشن است نه به واسط که. مانند نور اویندوامدار 

 کـلام و  اندیشـه و در  فرمایـد  می معرفی هستیخداوند را نور  کریمشوند. قرآن  می دیدهواسطه نور 

پـس از   ایشـان آمـده اسـت    میانسخن به  حقیقت ایناز  شکل زیباترینبه  نیزعلی(ع)  لمؤمنینامیرا

  :فرماید می حمد خداوند متعال

خدا را قبل از آن،  اینکهجز  ندیدمرا  چیز هیچ« »ما رأیت شیئاً الّا و رأیت االله قَبلَه و بعده و معه«

امام پرده از  سوياز  اشیاءحق با  معیت بیان )49: 1378کاشانی،  فیض( »دیدمبعد از آن و همراه آن 

اسـت   کثرت عینو وحدت در » وحدت وجود«دارد و آن بحث  می بر عرفانی اهمیتمطلب پر  یک

 خودهستیاز مناجات  فرازيدر  ایشان خورد. نگاه امام علی(ع) به چشم می زوایاياز  بسیاريدر  که

مجلسـی،  (.»  ...بذاتـه  ذاتـه  علیمن دلّ  یا« فرماید می عرفیمحق  عینداند چون آنرا  حق می دلیلرا 

  )339ق: 1403

اسـت،   بسیط الوجوه جمیعمن  (وجود) هستی نیزبه نظر امام(ع)  که دریافتتوان  می کلام از این
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 شـیء بودند و تقـدم   محتاج او می نیزاز اجزاء،  یکشد و هر  بود به اجزاء محتاج می مرکباگر  زیرا

توانـد   به ذات خود اسـت لـذا نمـی    متعین هستی کهشود  می دریافت همچنینآمد و  یبر نفس لازم م

) بـه  شـیء ( حقیقتافراد متعدد باشد چون تعدد هر  داراي بایدصورت  ایندر  باشدزیرا کلیمفهوم 

افـراد آن   تعیناز بعض باشد و موجب  بعضی ممیز کهخواهد بود  حقیقتخارج از آن  امريۀ واسط

وجود. اگـر   غیر یاوجود است  عین یادر خارج موجود است  که چیزينع است. هر ممت اینگردد و 

به  اتصافبه لحاظ  موجودیتشوجود است،  غیرگردد و اگر  مطلوب ما ثابت می کهوجود است  عین

مسـتلزم   ایـن اسـت و   اتصـاف بـر   موصـوف به وجود مسـتلزم تقـدم    اتصافو  لاغیروجود است و 

  )14: 1378 کاشانی، فیضت. (اس موجودیتقبل از  موجودیت

مع کلّ شیء لابمقارنـۀ، وغَیـرَ کُـلَّ    « فرماید: اول می خطبه از فرازي(ع) در امیرحضرت  همچنین

از همـه موجـودات اسـت،     پیوسـتگی، غیـر  است نه بر وجه مقارنه و  چیزبا همه » شیءلا بمزایلۀ...)

 کـه گونـه   آن نیست مقارنت) به نحو اشیاء(با موجودات  تعالیحق  معیت.» گسیختگیو  دوريبدون 

 یعنـی اسـت،   قیومیـه  معیـت  اشیاء جمیعخداوند سبحان با  معیت بلکهدارند:  معیت یکدیگربا  اشیاء

 قیـومی  اوست، حـق تعـالی  عروض، وجود همه به  قیامصدور نه  اوست، اما قیامو دوام همه به  قیام

موجـودات   همۀبه  تعالیحق  احاطۀو  اوینداج و همه محت اوستبه  متکینظام عالم  هستی کهاست 

همـان وجـود اسـت نـه      کهبا همه است  تعالیحق  فیض معنی ایناست به  وجوديو  علمی احاطۀ

 کـه  تشخصـات به ذات است نه به فصول و  ممکناتو  ماهیات جمیعاو از  تعالی، امتیازذات واجب 

 کننـد، پـس هـیچ    پیـدا  امتیـاز  لیفص ـۀ مندرج باشـند و بـه وسـیل    نوعی یاهر دو تحت جنس واحد 

اوسـت،   متنـاهی  غیـر  مطلـق  نیست، هستیاز خدا جدا  موجودي نیست، اگر چه هیچخدا  موجودي

 و غیـر «/اوینـد  نیستند، همه شئون او و آیـات دارند، خارج از او  هستیاز  سهمی که موجودات دیگر

  )83: 1386 ،(عطاردي .»بمزایلۀلا  شیء کلّ

. انـد  متنـاهی و  ممکـن  دیگرموجودات  ولی متناهی غیر حقیقتاست و  بالذات الوجوداو واجب 

  )73-75-1387ر.ك. به: طباطبایی، ( است. متناهی غیرو  متناهیمرز  همین غیریت این

 ایشـان  اسـت.  عرفانی» در وحدت کثرتو  کثرتوحدت در « بیانگرفراز از سخن حضرت  این

 ایـن و » لیس فیِ الاشـیاء بـوالجٍ ولاعنهـا بخـارج    « فرماید می اشاره حقیقت همینبه  نیز 16ۀ در خطب

داخلٌ فی الاشـیاء لابالممازجـۀِ و خـارج عـنِ الاشـیاء لا      «نماید:  می تفسیررا  حقیقت اینگونه خود 

 شـکل نـه بـه    ولـی است،  اشیاءو او خارج از  آمیختگی شکلاست نه به  اشیاءاو داخل در » بالمباینۀ

  .گسیختگیو  جدایی
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حق متعال بـا همـه موجـودات ماننـد نسـبت       توان گفت نسبت هویت سخنان امام می با دقت در

حـال   عـین و در  نیسـت حالّ  ،از اعضاء او عضوي هیچروح انسان است با اعضاء او. روح انسان در 

بـه   تعبیرو از آن  نیستاعضاء و متعدد به تعدد آن  تقدیربه  متقدرو  نیست خالیاز آن  عضوي هیچ

و او  اوینـد  کسـوت اعضاء است و اعضـاء مظهـر و    محرك مدبرو  مفکٌرو  مدرك که شود می انانیت

یـک از   هـیچ  کـه  ایـن اسـت و بـا    یکـی همه موجودات  حقیقتباشد. پس  می اعضاء حقیقتقوام و 

فرمایـد:   می نیز(ع) علیباشد. حضرت  از آنها حالّ نمی یک هیچدر  ولی نیست خالیموجودات از او 

در اشیا حلـول نکـرده تـا    «، »اء فیقال هو کائن فیها و لم ینأعنها فیقال هومنها بائنلم یحلل فی الاشی«

: 1386 ،(عطـاردي  .»هـا جداسـت   گفته شود درون آنهاست و از آنان دور نیست تا گفته شـود از آن 

 تنزیهو  تشبیه بینو آن جمع  یافتتوان دست  می دیگر حقیقت یکمطالب به  این بندي ) از جمع84

 حیـث حـق را از   نیزاهل عرفان  کملاز  اولیاءاست.  الهی(ع) در باب صفات رامیحضرت  اهدیدگاز 

 تشـبیه  میـان آنها،  واسطۀبه  تجلیو  اشیاءاو با  معیت حیثدانند و از  می تنزیهو  تشبیهمنزه از  ذاتش

 نعـت  تنزیهو  تشبیهدارند و حق متعال را به  می را در مقام خود ثابت یککنند و هر  جمع می تنزیهو 

  .نمایند می

و ظـاهر  » بـه  حق مخلـوقٌ «ناظر به  تشبیهو باطن است و » ذاته فیحق «ناظر به  تنزیهدر عرفان «

 عـین در  تشـبیه قائـل بـه    یعنیدانند  می تنزیهو  تشبیه بینرا جمع  راستین توحیداست و اهل عرفان 

 کـار بـه  » تقیید« معنايرا به  تشبیهو » اطلاق« معنايرا به  تنزیه ایشان .تشبیهند عیندر  تنزیهو  تنزیه

و  متعـالی  نسبتیمقام از هر  ایندر  کهاست  ذاته فیو  لذاته تعالیحق  تنزیه، تجلی ایناند بنابر  برده

 بـین جمع  اینوجود است.  عرصۀدر  خارجیدر صور موجودات  تشبیه، همان تجلیاست و  متباعد

 اینکـه تـر   مهـم  نکتۀ باشد. می عرفان است سازگار یاساساز اصول  کهبا وحدت وجود  تنزیهو  تشبیه

در آن حـق و   کـه است  ثنویتهمان مقام  کهقابل تحقق و تصور است  الهیتدر مقام  تنزیهو  تشبیه

 تشـبیه  جـاي در آن مقام نـه   که شود نه در مقام احدیت کثرت، االله و عالم اعتبار میخلق، وحدت و 

قربـانی،  .» (تشـبیه  رسـدبه  تاچـه منزه است  تنزیهسبحان از  خداي عبارتیو به  تنزیه جاياست و نه 

1393 :145-143(  

  (ع)  علیحضرت  درنگاه حق وخلق

 بیـان بـه   صـراحتاً حضـرت(ع)   کـه  کنیممطلب اشاره  اینبه  باید وتنزیه تشبیهمبحث  تکمیل در

 :رمایـد ف می موضوع داده است. از جمله اینراجع به  مبسوطی توضیححق و خلق پرداخته و  بینونت

 .»کسی که با خلق مباین اسـت و هـیچ چیـز ماننـد او نیسـت     «، »کمثله فلاشیء الخلق منَبانَ  الّذي«

  )33ق:  1388کلینی، (
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حق  یعنی باشد. می صفت بینونت» بانَ«ۀ جمله در وصف خداوند آورده شده و منظور از کلم این

شباهت خالق با مخلـوق   نفی نونتبیبا مخلوقات ندارد و حاصل  شباهتی هیچگونهدر صفات  تعالی

 يهـا  خطبـه از  یکـی در  المـؤمنین  امیـر  به خداونـد نسـبت داد.   نبایداست. لذا صفات مخلوقات را 

 .»توحیده تمییزُه منْ خلقه و حکم التّمییزِ بینوتَۀ صفَۀٍ لا بینونـۀُ عزلَـۀٍ  « :فرماید می چنینخود  توحیدي

  )299ق: ص  1403طبرسی، (

در صـفات اسـت    جداییدانستن،  متمایز این حکمدانستن او از خلقش است و  متمایز او توحید

 نفـی همـان   اینو  ندهیمنسبت  تعالیصفات مخلوقات را به حق  یعنی.دوري معنايبه  جدایینه در 

  است. تشبیه

بحث،  اینو در بطن  ضمنیمطلب در واقع به صورت  این بیانبا  کهاست  اینجالب توجه  نکته

و ظهـور مخلوقـات بـا     تجلـی (ع) بـه  امیـر هر چند حضرت  که ترتیب بدینهم مطرح است.  علیت

و  تجلـی، علیـت  و  تشـأن بـا قائـل شـدن بـه      ولـی  فرماید می تصریح الهیوساطت اسماء و صفات 

  فرماید. نمی نفیرا  معلولیت

ت و فرع بودن عل حقیقتاصل و  بلکهاند.  معلول با علت دو امر مباین که نیستآن  علیت معناي

مطلـب را   همـین  نیـز رساند و سخن فـوق   اصل را به اثبات می این حقیقتبودن معلول در  رقیقهو 

  نماید. می تأیید

باشـد   می حقیقت، محتاج اصلِدر  ممکناست و  الفقرو  الربط عین) وجود معلول (وجود امکانی

است و به عبـارت   وجوديفقر  بلکه نیستمعلول  حقیقتاز ذات و زائد بر  غیر امري احتیاج اینو 

 همـین اسـت و در  فقـر   شدیدترین کهاست  حقیقی فنايو  طمسو  جوهريو  ذاتی استهلاك دیگر

  )111-112: 1387آشتیانی، » (نهفته است. الخاصیخاص  توحیدفقر، سرّ 

  (ع)علیحضرت  کلامدر  اصل علیت

 :فرماید می چنینن است مشحو اسلامیمباحث فلسفه  ترین عمیقاز  که البلاغه نهج 186 در خطبه

قابـل شـناخت    طریقـی بـه هـر    که چیزيهر » معلولٌ سواه فی قائمٍ کلّو  مصنوع بِنفسهمعروف  کُلّ«

شـناخت اسـت   ۀ وسیلة آورند بوجودصانع خود  زیراتواند صانع باشد.  نمی یعنیباشد، مصنوع است 

 آیـاتش  طریـق توان از  می خدا را تنها و او را بشناسد. لذا کند پیداتواند بر آن احاطه  لذا مصنوع نمی

 تکیـه » غیـر «به  که چیزيتوان گفت هر  می» کل قائمٍ فی سواه معلولٌ« توضیحدر  چنین همشناخت. 

 رانظـام  هستی(ع) نظام  امیرالمؤمنین کهاست  این بیانگرسخنان  ایناست.  علتی نیازمندداشته باشد. 

 کـه  را وجوديمعلول و  نیستذات او  عین اش هستی کهرا  موجوديداند و هر  می »معلولیو  علّی«
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 معرفـی بخـش   صدوري، علت هستی قیام ونهدارد  حلولی قیامخود نه  غیرمحض است و به  هستی

خداوند قائـل اسـت نـه     براي(ع) علیحضرت  کهرا  فاعلیتیو  علیت کهاست  ذکرلازم به  .نماید می

از ذات حق متعال،  حرکت نفیبحث علاوه بر  اینحضرت در  .است و نه با ادوات و آلات باحرکت

فاعـلٌ لا بمعنـی   « دانـد.  مـی  حرکـت و  تغییـر بـه دور از   نیزرا  ذاتند عین کهخداوند را  ذاتیصفات 

  )1 نهج البلاغه، خطبه( .»الحرکات و الآلۀ

خداوند را  دیگربه عبارت » لایجري علیه السکونُ و الحرکۀ« :فرماید می 186 خطبهدر  چنین هم 

دو از صـفات مخلوقـات    سـکون، ایـن  دارد و نه  حرکتداند، خداوند نه  می حرکتاز قانون  برايم

  )122-123: 1388آملی،  جوادي. (مبراستصفات  ایناست و خالق از 

  (ع)علیحضرت  بینی جهان

اسـت. او جهـان را از    کثـرت وحـدت در   تجلیو  بینی حضرت علی(ع)، وحدت و کثرت جهان

بینـد و گـاه همـراه بـا      است گاه خود را مجرد از خلق و تنها می کاملبیند چون انسان  چشم خدا می

 ایـن . کثـرت همـراه بـا خلـق اسـت،      کـه مجرد از خلق است وحـدت اسـت و آنجـا     کهخلق. آنجا 

حـق   وقتی ملکاوجود. انسان  عیناست  وجدانیبودن و  عیناست  نیست، دیدنی فلسفی بینی جهان

 چیـزي جز حق  نیزو در هر دو حال  متخلقبه خلق  ببینداست و اگر خلق را  متحققبه حق  ببیندرا 

 ایـن ) در 123(بقـره/ » اینما تولوا فَثَم وجـه االله «امر واحدند:  یکحق و خلق دو وجه از  یعنی .نیست

رود  مـی  غیـب از شهادت به و شهادت در نوسان است. گاه  غیب بینخدا،  خودمانند  کاملانسان  جا

  )390: 1389کاکایی، خلق است. ( کهگذارد  پا می به شهادت غیبتجا حق است و گاه از  در آن که

(ع) هم ظاهر است و هم باطن، هـم اول اسـت و هـم    خدا هم در نزد خودش و هم در نزد علی

و هر  نیستاو  یرغ چیزيشود  می واحد است با دو ظهور. هر گاه انسان ظاهر حقیقت یکآخر. پس 

شود و  می ظاهر بودن به او اضافه گاهیلذا « .اوستشود، آنچه هست فقط  نمیظاهر  کاملگاه انسان 

خـدا در   کـه است  چیزيهمان  عیندارد  قیامآنچه انسان در آن  کهگاه باطن بودن. پس واضح است 

بـاطن   دیگـري د، آن شـو  ظـاهر  داردچه ظهـور   آن هرگاهظاهر و باطن. پس  بین یعنیآن قائم است 

  )287تا:  عربی، بی(ابن » گردد. می

 دهـد.  در عرفان ظاهر گشتن باطن و به باطن رفتن ظاهر همان عدم و معدوم شدن عالم معنا مـی 

.... و اگـر خلـق ظـاهر    .اگر حق ظاهر باشد، خلق در آن مستور است«گوید:  باره می در این ابن عربی

  )81: 1366عربی، (ابن » است. باطن وباشد، حق در آن مستور 

بـر   گویی کهگوید  اي سخن می به گونه آفرینش خلقت و ابتداء» انشاء«اول حضرت از ۀ در خطب
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و انسـان   آدمـی ۀ کامل» نفس« واقعیمصداق  ایشاناست.  چنین نیزآن ناظر و گواه بوده است و قطعاً 

 مطلـق لـق بـا آن روح   خ ایـن  ورايتوانـد در   مـی  کهاوج خلقت است  نقطۀ آدمیاست. نفس  کامل

و نقشـه   قبلـی بـدون مـاده    آفـرینش و از آن خبر دهد. سـخن از   نمایدمرتبط شود و آن را مشاهده 

 بیـانگر  ایـن اسـت. و   غاییبدون علت  نیز ابتداءو  ماديبدون علت  ایجاد یعنیانشاء  است. تکراري

  انسان است. کارهايو  الهیتفاوت فعل 

هـاي   در اندیشـه  تیزبینـی  نیازمند کهفرماید  اشاره می مطالبی به نیز آفرینشمنشأ  حضرت در بارة

 اولـین آب  کـه  آید می بر چنیناو  کلامداند و از  آب می آفرینشرا با  آفرینشاست. گاه آغاز  عرفانی

 ایـن کنـد و   ) عنوان مـی منشاها أبعددور ( بسیار جاییرا از  آفرینش آغازینمخلوق بوده است. منشأ 

 المـاء  بتصـفیقِ  فَأَمرَهـا «اسـت.   آدمیدور از دسترس شناخت  کهاست  الهیذات  اشاره به مقام شاید

بـه   چیـزي زدن  معنـاي به » تصفیق«را به هم بزند.  ها آب این کهداد  مأموریتخداوند به باد » الزّخّار

بـا   آفـرینش منظور آغاز  ). شاید106-107: 1388بطحائی، . (کندصدا  کهاي  است به گونه دیگر چیز

بروز و ظهور دارنـد   کهاست.  احديذات  جلالیهو  جمالیهبه واسطه صفات  آفرینشدست همان دو 

اول مخلوق، نور  روایاتمطابق  نیز طرفیرسانند. از  ظهور می منصۀرا به  هستینمایند و  می تجلیو 

چهارده معصوم(ع) است.  وجودينور  کلیاسلام(ص) است و به طور  پیامبرمرتبت،  ختمی وجودي

 تفاسیر برخیدر  زیرااست.  تفسیرو  تأویلبحث قابل  کنیم، باز هم ایناستناد  نیز روایات اینگر به ا

) آمـده  30/ملـک » (قل اَرایتم انْ اَصبح ماؤکم غَوراً فَمن یأتیکُم بِماء معینٍ«ۀ مبارکۀ آی تفسیرراجع به 

  )386 :5: جنورالثقلین( .ندفرمود تفسیررا به علم امام » معینماء «حضرت امام رضا(ع)  که

 کـه شده است چـرا   تفسیر نیزبه اصل وجود امام  معینماء  کهآمده  نیز دیگر تفاسیردر  همچنین

  )325: 1391 ،شیرازي مکارم(. جمع باشد آیهتواند در مفهوم  می معانی اینۀ هم

اسلامی، ن و عرفا متعالیه حکمتمطابق  فرماید می تصریحبه آن  خطب برخیامام در  که وحدتی

رافه یا وحـدت بـا    حقیقیۀگردد و از آن به وحدت حقه  می بر به سعه وجودي شـود.   مـی  تعبیـر  لصـ

آن محال است و هر چه در قبال آن فرض شود به خـود آن بـاز    برايتعدد  امکانفرض  که وحدتی«

 چنان سعه و اطـلاق و عـدم   تعالیوجود است. وجود حق  وحدتی، تشخص چنین لازمۀگردد و  می

 معیـت موجـودات  ۀ در همه جا حاضر است و در هر وقـت نـاظر و بـا هم ـ    کهبه حدود دارد  تناهی

  )99-100: 1393نبوي، (اخوان » دارد.

 عـین اسـت در   آشکار» ظاهرٌ فی غیبِ و غائب فی ظهورٍ: «فرماید می 227 (ع) در خطبهامام علی

 معیت چیزيخود با هر  بساطتو  بودن. ذات خداوند با وحدت آشکار عینو پنهان است در  پنهانی
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 ـظاهر شـده و   افکارخود بر ۀ ساخته و به وسیل نمایانو  آشکاررا  چیزيهر  الهیدارد و نور وجه  ه ب

مهـم   ایـن به  کمیل دعايها پنهان گشته است. در  دارند از آن که محدودیتیو  افکار اینخود  وسیله

  .»و بنور وجهک الذي اضاء له کلُّ شیء.. «.»رکان کَلّ شیءو باَسمائک الّتی ملَأَت اَ«فرماید:  اشاره می

گفـت: رسـول    وي کـه  کـرده  روایت المؤمنین امیربا سند خود از  الاخبار معانیدر  صدوق شیخ

به وصف  کهدر ظاهرش است. ظاهرش  باطنشاست و  باطنشظاهرش در  توحیدخدا(ص) فرمود: 

وجـود دارد و   مکـانی . در هر محـل و  نیستد اما پنهان وجود دار باطنششود و  نمی دیدهآید اما  می

. حاضر اسـت  نیست خالیبازگشت نور و شعاع چشم از او فارغ و  یکدر  حتی مکانیمحل و  هیچ

  ».ونیستیاست بدون عدم  پنهان وبدون اندازه و حد 

م وجود است. واحد است به تما کهوجود، از جهت آن  حقیقت که دریافتتوان  سخن می از این

 روایـت  یک. در عددياست. اما نه واحد  الامتیازشانما به  عینشان  الاشتراك مابهوحدت، و  معانی

هـو  : «... فرمایـد  مـی  بـود  کـرده خداوند سؤال  یکتاییاز  که کسی(ع) در پاسخ امیرمعروف حضرت 

 ـ .واحد لیس له فی الاشیاء شبه کذلک ربنا و ه لاینقسـم فـی   .. انه عزّو جلّ احدي المعنی، یعنی بـه انّ

  )83-84: 1403صدوق،». (وجود ولاعقل و لا وهم کذلک ربنا عزّ و جلّ

  عدد. روياست نه از  یگانه» الأحد بلا تأویل عدد: «فرماید می تصریح نیز 152 در خطبه

 یعنـی اسـت؛   یکـی خـدا   بگویـد  کسـی اگـر   کهدهد  می توضیح حضرت در پاسخ آن مرد چنین

در  ترکیبـی  یعنـی  یکتاسـت  وجـل عـز   خـداي  بگوید کسیاگر  نیز است و چنین آريمانند است  بی

مـا   خـداي  نیست، نه در خارج و نه در عقل و نه در وهـم، آري و قابل بخش به اجزاء  نیست ذاتش

اي  بـه گونـه   بایدرا  واحدیتاست و  بسیط بحتخداوند موجود  کهبود  ایناست. منظور امام  چنین

اي  همان وحدت حقـه  ایناز آن استفاده شود و  همتاییو  نوعیو  عدديوحدت  نفی که کرد تفسیر

  )173-174: 1387عرب، (محدود است.  ونامحض  هستیبا  مساوي کهاست 

 بینـی  تـوان گفـت جهـان    مـی » الحمـدالله المتجلـی لخلقـه   : «فرماید می کهامام(ع)  از سخن صریح

  .آید می میانبه از همه از آن سخن  بیشدر عرفان  کهاست  تجلی بینیحضرت(ع)، جهان 

  (ع)علیحضرت  فلسفه خلقت از دیدگاه

متعالیـه، وجـود    حکمـت  چنین همو عرفا و  متکلمینفلاسفه،  دیدگاهاعم از  ها دیدگاه در تمامی

 ممکنـات در مقام علّـت بـوده و    تعالیهستند و واجب  متباین حقایق ممکناتبا وجود  واجب تعالی

 نیز معلولیهر  حقیقتباشد و  می معلول حقیقتاز  غیرت عل حقیقتمعلول قرار دارند و  جایگاهدر 

 پیدایش توجیه براياست  یگانهو  بسیط تعالیچون واجب  طرفیها متفاوت است. از  معلول دیگربا 
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قائل به عقول عشـره و اصـل    اسلامی متکلمینو  مشاءباشد. فلاسفه اي  واسطه بایداز وحدت  کثرت

و  عرضـیه و  طولیـه انـوار   مبنـاي بـر   نیـز اشند، فلاسفه اشـراق  ب علت و معلول می میان تامه سنخیت

 بـین  سـنخیت  چنـین  همو شهادت و  غیبموجودات عالم  تباینبر اصل و اساس  متعاکسه اشراقات

 متعالیـه  حکمـت است و  تجلیعرفان در باب خلقت بر اساس  دیدگاهباشند.  می علت و معلول قائل

پرتـو   ،)سوي(ما  هستی وجهاناست  یکیوجود تنها  ،عرفاناست. از نگاه  نزدیک دیدگاه اینبه  نیز

داند.دسـتگاه   مـی  خداونـد  تجلـی را  آفـرینش وجـود اسـت. عرفـان جهـان      یکو نمود همان  تجلی

 هسـتی، تنهـا یـک    کـل در  کـه معنا  ایناست به  هستی جهان عرفانی، وحدت شخصی شناسی هستی

  )283-284: 1387طیفی، لآن وجود است. ( نمودهايو  تجلیات مابقیوجود است و 

 هـیچ شـود و   مـی  نامیـده  مطلق غیبو  الغیوب غیب کهبعد از مقام ذات  عرفانی شناسی در هستی

همـان   کـه اول (علـم ذات بـه ذات)    نیست، مقام تعـین را بدان راه  کسی هیچندارد و  رسمیاسم و 

) ثابتـه  اعیـان (عالم  يسوخداوند به ما  تفصیلیعلم  که ثانی تعیناست قرار دارد. در  نخستین تجلی

 فـیض توسـط   کـه اسـت   الهی فیضها  آن پیدایش منشأ واست  اشیاء خارجیاست. سابق بر وجود 

ثابـت   عـین دارد و  ثابتی عین اسمیاست هر  واحدیتعالم  کهعالم  اینرسد.  می عالم ایناقدس بر 

سـت و واسـطه رسـاندن    ا اعیـان ظهور در عـالم   نخستیناست. اسم االله  کامل، انسان »االله«اسم اعظم 

اسـت و از   الهیمقام ذات با اسماء و صفات  دهندةاقدس ارتباط  فیضباشد.  می اعیان سایربه  فیض

و ظهـور   بطـون  چهرةدو  دارايمقام  اینشده است.  یاد نیز(ع) علویه(ص) و محمدیه حقیقتآن به 

مقـام در عـالم    یـن اآن به سمت مقام ذات و ظهور آن به سمت اسماء و صـفات اسـت.    بطوناست. 

 آن دریافتو  درك(ع)) به  بیت(اهل  آن حضرت وارثان و(ص) اکرم پیامبراست و تنها  ربوبی صقع

  رسند. می

 معرفـی وجـود   نخسـتین (ص) را پیـامبر  نوريکند، وجود  بحث می» هباء«از  وقتی نیز ابن عربی

  )22ق:  1296عربی، (ابن  .داند (ع) میعلیمؤمنان  امیررا حضرت  ایشانفرد به  ترین کرده، نزدیک

 تحلیـل پـردازد و بـا    می زمینه ایندر  مهمیبه مطلب  الهدایه(ره) در مصباح حضرت امام خمینی

ع رسـول االله ظـاهراً     «فرمود:  کهمؤمنان  امیراز سخن  عرفانی زیباي پـرده  » کنت مع الانبیـاء باطنـاًو مـ

بوده اسـت و   کلیهمطلقه  ولایت(ع) صاحب مؤمنان امیر که نیست تردید جاي«گوید:  می دارد و برمی

خـود، قـائم بـر همـه      کلیـۀ  کلیه، باطن خلافت است. پس آن حضرت به لحاظ مقام ولایـت  ولایت

اسـت   الهی قیومی معیتمظهر شعاع  ،درحقیقتاو  همراهیدارد و  معیت انبیاءاست و با همه  نفوس

  )83-84: 1376خمینی، (امام ». شود و ظلّ آن شمرده می
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وجـودي، بـا همـه موجـودات و از     اشراف  دلیلوجود امام به  که دریافتتوان  می سخنان ایناز 

 کـه است  متجلیخود آن امام بزرگوار  کلامدر  حقایق این تمامیداشته است و  معیت(ع) جمله انبیاء

م، .... شاهد اعمال مردم در شرق عالم هست.اسرار، خازن علم، حقیقتمن آدم اول، نوح اول، «فرمود: 

: 1378 ،کاشـانی  فـیض » (. ....ام گردیدهظاهر  الزمانشدم و در آخر می یادگذشته  هاي زماندر  کهمنم 

199-194(  

شـده   یـاد  نیزمطلقه  مشیت) به مقام کلیهمطلقه ( ولایتاز مقام  روایاتو  در عرفان مطابق آیات

  است.

المشیۀَ قبل الاشیاء، ثم خَلَق  خلق االله«فرماید:  مخلوق است.امام صادق(ع) می اولینمطلقه  مشیت

خلـق   مشـیت را به واسـطه   آفرید، سپس اشیاء اشیاءاز همه  پیشرا  خداوند مشیت »الاشیاء بالمشیۀ

  )339ق:  1403صدوق، . (کرد

مقام «وصف،  ایناست با  مشیت تعیناتخلق  سایر براي و مشیت(ع) مقام اطلاق بیتاهل  براي

». آغاز و انجام به آن اسـت  کهسلسله موجودات است  کلید) علویه و محمدیه ولایتمطلقه ( ولایت

  )86: 1391ارزگانی،  محسنی(

نحـنُ صـنائع االله و الخلَْـقُ    «فرماید:  می تصریحامر  اینالبلاغه به  نهج 28(ع) در نامه حضرت امیر

  »صنائع لَنا

ظمـت اسـت و بـر همـه     بـا ع  بسـیار سخن  این: «گوید می امام (ع) کلام این الحدید ذیل ابن ابی

 بـین  فرماید می که این یکیآن فوق همه معارف است و دو مفهوم دارد،  معنايدارد و  برتري کلمات

اسـت   ملکـوت آن  دیگرمفهوم  .هستیمحق و خلق  بینما و خداوند واسطه وجود ندارد و ما واسطه 

». اند آمده وجوده بما  رکتببه یمن  دیگران) و ایم هواسطه خلق شد بیو ( هستیمما بندگان خدا  یعنی

  )459ق:  1378 ،ابن ابی الحدید(

 حقیقـت شـود، در   مـی  یـاد  نیـز .. .و» خلیفۀ االله«و » قطب«چون  عناوینیاز آن تحت  کهمقام  این

بـه حسـب ذات    کـه (ع) است  علوي(ص) و محمدي حقیقتصورت اسم اعظم و مظهر تام و تمام 

. کنـد  مـی  تجلـی در عـالم شـهادت    دیگريپس از  کییهر زمان فروع آن  اقتضايبه  ولیاست  یکی

 کوفـه بـه اهـل    کـه اي  در نامـه  ،بـود  حرکتبصره در  سويبه  مدینهاز  که هنگامی(ع) امیرحضرت 

  فرموده است: معرفی» قطب«نوشت، خود را 

البلاغه،  نهج» (و قامت الفتنه علَی القطب فَأَسرعوا إلی أمیرکُم و بادرواجهاد عدوِّکُم إنْ شاءاالله«... 

و در جهاد  کنیدخود شتاب  پیشوايسردار و  سويقطب به پا خاسته است، پس به  علیهفتنه  )1نامه 

  .بگیرید پیشی یکدیگربر  دشمنانتانبا 
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 ایشان. گیردقرار  قیاسها مورد  با آن نباید کس هیچ کهوجود است  قطباز قطب،  منظور ایشان

ي پرده برداشـته و  انگیز از اوصاف شگفت ایشان(ص) و عترت ماکر پیامبر بارةدر  طولانی حدیثیدر 

  :فرماید می ایشان سازد. می متحیرعقول اهل معرفت و خرد را  کهشود  می یادآور

... انّ الإمامـۀَ میـراث الانبیـاء ومنزَلَـۀُ     .هم رأس دایرة الایمان و قطب الوجـود وسـماء الجـود   «... 

.. جلَّ مقام آل محمـد  .فهی عصمۀٌ و ولایۀٌ و سلطنۀٌ و هدایۀ ول اهللالاصفیاء و خلافۀ االله و خلافۀ رس

عن وصف الواصفین و نعت الناعتین و اًن یقاس بهم أَحد من العـالمین... و هـذا کلّـه لآل محمـد لا     

وجـود و آسـمان    دایـره آغـاز   بیـت اهـل   )170–175ق:  1403مجلسـی،  ..». (.یشارِکُهم فیه مشارك

امامـت،  رسول خداسـت،   خلیفهخدا و  برگزیدگان، خلیفه پیامبران، جایگاه میراث تسخاوتمند، امام

و  تعریـف آل محمـد(ص) بـالاتر از    جایگـاه ... مقـام و  .اسـت  هـدایت و  عصمت، ولایت، حکومت

گفـتم   کـه چه را  همه آن .نیستند مقایسهها قابل  با آن عالمیاناز  یک هیچ اینکه براياست،  توصیف

  ندارد. شرکتدر آن حق  کسی) است و مخصوص آل محمد(ص

  گیري: تیجهن

و  دائمـی  پیوسـتگی اسـت و رمـز    الهـی  کـلام  و تفسـیر  توضـیح (ع) رائمـه اطهـا   سراسر تعالیم

گشـته، در   متجلـی  کلامـش خداوند در  کههمانگونه  است. نکته همینعترت و قرآن  ناپذیري جدایی

مؤمنان  امیرحضرت  آسمانی شخصیت میان ایندر  است. یافتهظهور و بروز  نیز(ع)  بیتوجود اهل 

خلقت همراه و ملازم رسـول خـدا(ص) بـوده و در     حقیقتدر  ایشان است. اولویت داراي(ع) علی

مؤمنـان (ع)   امیـر شناسـانه   هستی هاي دیدگاه بررسیمقارن و ملازم حضرت است.  نیزعالم شهادت 

علـم   تجلـی  حقیقـت دارد در  می ابراز ایشانچه  است. آن هستیو اصل  حقیقت بررسی حقیقتدر 

 الهیذات  سويرو به  وقتی ایشاناست.  الهیاعظم  تجلیوجود حضرت،  زیرا ؛ال استخداوند متع

 تمـامی را دور از  شـأن  ایـن گوید و  وجود می حقیقت یگانگیو وحدت حق و  بطونسخن از  دارد.

مقـام   سويرو به  که زمانید و دان مقام شهود عارفان می همچنینو  بشريها و اوهام  و اندیشه افکار

به لحـاظ مقـام    ایشانراند.  موجود می کثرتسخن از بروز و ظهور و  نماید می الهیاسماء و صفات 

 وجـودي مخلوق است و با نـور   خاتمیت، اولینبعد از مقام  حقیقتدر  کلیهمطلقه و خلافت  ولایت

 گویـد خداونـد سـخن    تجلـی از  پرده بیتواند  می بنابرایندارد،  وجوديحضرت رسول(ص) اتحاد 

. بـه  یافـت تـوان   می ایشان کلامرا در  شناسی هستیو  بینی جهان ترین کاملو  بهترین شک بی بنابراین

اي  به گونـه  یکو عرفان هر  متعالیه حکمت پیروانو  متکلمینفلاسفه،  هاي دیدگاه تمامی کهاي  گونه

 ظرفیتشـان چشمه جوشان به انـدازه   ایناز  ها از آن یکشوند. هر چند برداشت هر  می سیراباز آن 
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حضـرت   عرفـانی نگـرش   اسـت.  بیـان قابـل   میـان  اینچه در  به سرچشمه ندارد. آن ربطیاست و 

 نحويخورد به  روشن عرفان به چشم می يها سخنان امام رگه تمامیدر  است. هستی بارة(ع) درامیر

  .دست آورده ب ایشان بیاناتاز  کامل عرفانی شناسی هستی یکتوان  می که
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